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خ دادن  اتفـــاق عجیبـــی در حـــال ر
اســـت؛ دوگانه‌ای غریب شـــکل گرفته 
و آدم‌هـــای تنهـــای عصـــر مـــدرن، در 
فضایـــی عیـــان و بدون حـــد و مرز، در 
پی آن هســـتند تا شـــریکی پیـــدا کنند 
که دغدغه‌های یکسان‌شـــان را با هم 
به اشـــتراک بگذارند و هرجا که گمان 
کردند برداشـــت اشـــتباهی داشته‌اند، 
بـــدون ترس از قضاوت، بـــه آن ارتباط 
خاتمـــه دهنـــد؛ ایـــن پدیـــده جدید و 
قابـــل تأملی اســـت کـــه بایـــد از منظر 
کارشناسان و والدین آگاه مورد واکاوی 

قـــرار گیرد.
 

 فانتزی‌های اغراق‌آمیز
»قرن‌هـــا و شـــاید هزاره‌هـــای طولانـــی 
انســـان سر بر آســـمان داشـــت و در این 
اندیشـــه بـــود کـــه روح، آنچنـــان والا و 
اهورایی اســـت که بر تـــن ارجحیت دارد. 
ایـــن دیـــدگاه در قـــرن 16 و 17 میـــادی 
تغییـــر کـــرد و نگاه انســـان به آســـمان و 
اندیشـــه والا بودن روح جـــای خود را به 
»تنانگی« داد؛ بشـــر دریافت کـــه تن نیاز 
به رســـیدگی دارد و عنصری است که باید 
بـــه نیازهای آن پاســـخ داد. هر دو دیدگاه 
البتـــه به پیدایـــش مکتـــب و نظریه‌های 
متعـــددی منجر شـــد تا اینکه رنســـانس 
اتفاق افتاد و اندک‌انـــدک دانش و علوم 
مختلفی پدیدار شـــد که همـــه یک وجه 
مشـــترک داشـــتند؛ مـــاده و فیزیک! به 
طـــوری که حتـــی علـــوم روانشناســـی و 
اقتصادی هـــم در خدمت همین فیزیک 

و بـــدن در آمدند. ایـــن دیدگاه تـــا امروز 
که به عصـــر هوش مصنوعی رســـیده‌ایم 
ادامـــه پیـــدا کـــرده و در کشـــور مـــا این 
پدیده در میـــان بخش‌هایی از متولدین 
نیمـــه دوم دهـــه 70 و دهه هشـــتادی‌ها 
بیـــش از نســـل‌های پیش اهمیـــت پیدا 

کرده اســـت.«
 ، ی د ‌یـــز یفی  شـــر ضـــا  علیر کتـــر  د
جامعه‌شـــناس و روانشـــناس اجتماعی 
بـــا بیـــان ایـــن مقدمـــه از رویارویـــی بـــا 
نســـلی می‌گوید کـــه در پـــاره‌ای از موارد 
از آن ســـوی بـــام افتاده‌انـــد و در مقابل 
افراط‌گرایـــی ســـال‌های قبـــل در زمینه 
روح والا و اهورایی، جســـم و نیازهای آن 
را در اولویت قرار دادند و تنها خودشـــان 
را مســـئول تعیین‌تکلیـــف ایـــن نیازهـــا 
از خـــوراک و پوشـــش تا نیازهـــای‌ دیگر 
می‌داننـــد. به گفته این جامعه‌شـــناس، 
اصـــل اهمیت قائل شـــدن برای جســـم 
امـــر پســـندیده‌ای اســـت، اما افـــراط در 
آن به دو دلیل جایز نیســـت؛ »نخســـت 
اینکـــه با فرهنـــگ ایرانی تقـــارب ندارد و 
دوم اینکـــه قوانیـــن، خانواده، مدرســـه 
جهـــت  در  اجتماعـــی  رســـانه‌های  و 
آموزش مناســـب و تبیین این خواســـته 
نوپدیـــد در تمـــام جهـــان، به‌درســـتی 
عمـــل نکرده‌انـــد. باید به ایـــن موضوع 
اذعـــان داشـــت کـــه برخـــی از جوانـــان 
دهه‌هـــای نامبـــرده،  بـــه گونـــه‌ای وارد 
ارتباطـــات عجیـــب و غریـــب شـــده و از 
پارتنـــر بادکنکـــی تـــا درج آگهـــی بـــرای 
پیـــدا کـــردن پارتنـــر مناســـب را امتحان 

می‌کنند. اگر هم به هـــر دلیلی در ادامه 
دادن آن ارتباط موفق نباشـــند به‌راحتی 
قطـــع ارتباط می‌کننـــد و ســـراغ ارتباط 

می‌روند.«   بعـــدی 

جای خالی تعهد
در گذشـــته‌های نه‌چنـــدان دور به دلیل 
نبود بســـترهای مدرن، دخترها و پسرها 
از طریـــق روابـــط خانوادگـــی، تعاملات 
کوچه و محل زندگی، پیشـــنهاد نزدیکان 
و مـــواردی از ایـــن دســـت بـــا هم آشـــنا 

تأییـــد، در  می‌شـــدند کـــه در صـــورت 
فاصله کوتاهی به ازدواج ختم می‌شـــد؛ 
نحوه آشـــنایی و ازدواجی که در مواردی 
هـــم منجـــر بـــه شـــکل‌گیری خانـــواده 
مطلـــوب نمی‌شـــد. شـــریفی یـــزدی در 
مـــورد ایـــن نحـــوه آشـــنایی و ازدواج و 
پیامدهـــای آن می‌گویـــد: »صـــرف نظـــر 
از زن و شـــوهرهایی کـــه جوهـــره خوبی 
داشـــتند و ســـعی کردند در کنـــار هم از 
پـــس مشـــکلات برآینـــد و آرامـــش را به 
زندگی‌شـــان دعـــوت کننـــد، گروهـــی از 

زن و شـــوهرهای آن نســـل که در ابتدای 
یکدیگـــر  ز  ا کافـــی  شـــناخت  ازدواج 
نداشـــتند، با مشکلاتی مواجه و به نوعی 
دچار طلاق عاطفی شـــده‌اند. از آنجا که 
جدایی رســـمی را دور از عرف می‌دانند، 
همچنـــان با وجـــود همـــه اختلافات در 
کنـــار هم زندگـــی می‌کننـــد و دل آنها به 
ایـــن خوش اســـت که خانـــواده را حفظ 

کرده‌انـــد.«
گروهی از فرزنـــدان ایـــن خانواده‌ها که 
در اواخر دهـــه 70، دهه 80 و حتی اوایل 

از »ارتباط 
بادکنکی«   

تا ارتباط 
کوهنوردی، پارتنر 

تهران‌گردی 
و صدها مدل 

ارتباط‌گیری 
جدید همچون 

بلایند دیت 
 )Blind Date(

که همان قرار 
ملاقات‌ ناشناس 
است، مدل‌های 

جدیدی از 
ارتباطات 

جوان‌های اواخر 
دهه 70، دهه 80 

و نوجوان‌های 
اوایل دهه 90 

است که با آنچه 
بسیاری از دهه 

پنجاه و شصتی‌ها 
تجربه‌ کرده‌‌اند 

زمین تا آسمان 
فرق می‌کند

ادامـــه یا قطـــع رابطه را یـــک بادکنـــک تعیین می‌کنـــد؛ چند دختـــر بـــا بادکنک‌هایی در 
دســـت بـــه خـــط ایســـتاده‌اند و پســـری وارد می‌شـــود. تعـــدادی از آنهـــا همان ابتـــدا و از 
روی ظاهـــر پســـر با ترکانـــدن بادکنک، فرصـــت ادامه ارتبـــاط را از او می‌گیرنـــد، اما اگر به 
شناخت بیشـــتر نیاز داشته باشـــند، نهایت پس از رد و بدل شـــدن چند سؤال دَم‌دستی 
تصمیـــم خود را می‌گیرنـــد. در این مرحله که بیشـــتر از چند دقیقه ادامـــه پیدا نمی‌کند و 
زمـــان تصمیم‌گیری اســـت یا دخترهـــا بادکنکی را که در دســـت دارند می‌ترکانند یا پســـر 
شـــروع به ترکانـــدن بادکنک‌هـــا می‌کند تـــا در نهایت یـــک بادکنک نترکیده در دســـتان 
یکـــی از دخترها باقـــی بماند و این یعنـــی آن دختر و پســـر تصمیم گرفته‌انـــد ادامه رابطه 
را تجربـــه کنند. از »ارتباط بادکنکـــی« که یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های یوتیوب اســـت 
تـــا ارتباط کوهنـــوردی، پارتنـــر تهران‌گـــردی و صدها مـــدل ارتباط‌گیری جدیـــد همچون 
بلاینـــد دیت )Blind Date( که همان قرار ملاقات‌ ناشـــناس اســـت، مدل‌های جدیدی 
از ارتباطـــات جوان‌های اواخر دهـــه 70، دهه 80 و نوجوان‌های اوایل دهه 90 اســـت که با 
آنچه بســـیاری از دهـــه پنجاه و شـــصتی‌ها تجربه‌ کرده‌‌اند زمین تا آســـمان فـــرق می‌کند. 

گزارش

سهیلا نوری
خبرنگار

دهه 90 به دنیـــا آمده‌اند، همین جوانان 
امروز هســـتند که می‌خواهند خودشان 
تعیین‌کننـــده باشـــند. بـــا ایـــن اوصاف 
نمی‌تـــوان گفـــت همـــه ایـــن جوانـــان 
انتخـــاب اشـــتباهی دارنـــد، امـــا اغلـــب 
روابـــط عجیـــب و غریبـــی کـــه در میان 
ایـــن نســـل شـــاهد آن هســـتیم، نتیجه 
همین انتخاب‌هاســـت. علیرضا شریفی 
یزدی در این مـــورد بخصوص هم معتقد 
اســـت:» آن دســـته از جوانانی کـــه تنها 
برای پاســـخ دادن به نیازهـــای خود وارد 
روابـــط می‌شـــوند همان‌هایی هســـتند 
کـــه اختیار عمـــل را به دســـت گرفته‌اند 
و از آنجـــا که پـــدر و مـــادر یـــا اطرافیان 
خـــود را قبـــول ندارند خیلـــی زود تن به  
رابطه داده و در حـــال حاضر به جوانانی 
تبدیل شـــده‌اند که روابـــط بلندمدت را 
برنمی‌تابنـــد و بـــه محض برخـــوردن به 
یک چالـــش، راه‌حل را در قطـــع ارتباط 
می‌بیننـــد. در حقیقـــت ایـــن گـــروه که 
در برقـــراری روابـــط طولانـــی و عجیب و 
غریـــب هســـتند، مهارت حل مســـأله را 
یـــاد نمی‌گیرند و ایـــن ناتوانـــی به وجوه 
مختلف زندگی آنها تســـری پیدا می‌کند، 
به طوری‌کـــه غیـــر از مســـائل اقتصادی 
که دلیـــل ایـــن روزهـــای جوانـــان برای 
ازدواج نکردن است، ناتوانی در پذیرش 
مســـئولیت و ارتباط طولانی دلیل مهمی 
می‌شـــود که حتی یـــک بازیگر ســـینما و 
تلویزیـــون در یـــک برنامـــه پربیننده در 
پاســـخ به ایـــن پرســـش که چـــرا ازدواج 
نمی‌کنـــد بـــا صراحـــت می‌گوید: شـــما 
فکر کنیـــد یکی بیاد که دیگـــه نمی‌ره... 

خیلی ســـخته.«
این تنها آســـیب‌هایی نیســـت که نســـل 
جدیـــد را تهدیـــد می‌کند؛ بـــه گفته این 
روانشـــناس اجتماعـــی، پاییـــن بـــودن 
اعتمـــاد بـــه نفـــس، اضطـــراب، اختلال 
وســـواس فکری-عملی و انواع اختلالات 
از این دســـت، محصـــولات روانی چنین 

ارتباطاتی هســـتند.
 

پلی میان والدین فروتن و 
فرزندان رکُ

از آنجـــا کـــه نمی‌توان همه چیز را ســـیاه 
یـــا ســـفید مطلـــق دیـــد، بـــدون شـــک 
می‌تـــوان از دل ایـــن واقعیتـــی کـــه بـــر  
بخش‌هایـــی از جامعـــه ایـــران حاکـــم 
شـــده اســـت نـــکات مثبتـــی را بیـــرون 
کشـــید و بـــه ایـــن واســـطه بـــر بهبـــود 
وضعیت کمک شـــایانی کـــرد. به عنوان 
مثال، والدیـــن این نســـل خوداندیش، 
اغلب متولدیـــن اواخر دهـــه 50 و اوایل 

دهـــه 60 هســـتند؛ والدیـــن جوانـــی که 
می‌داننـــد اجبار برای انتخاب همســـر تا 
چه میـــزان آزاردهنده اســـت و از طرفی 
واقف هســـتند که دخیل بـــودن نظرات 
فردی در انتخاب کســـی که قرار اســـت 
بـــا او یـــک زندگی مشـــترک را تشـــکیل 
داد تـــا چه انـــدازه رضایت‌بخش اســـت. 
بنابرایـــن در صورتـــی که ایـــن والدین با 
مســـلط بـــودن بـــر اصـــول فرزندپروری 
بـــا دختـــران و پسران‌شـــان تبـــادل نظر 
بیشـــتری داشـــته و در انتخاب‌هایشان 
کنار آنها باشـــند یا در صورت لزوم آنها را 
با متخصصین و مشـــاوران متبحر همراه 
ســـازند، بدیهـــی اســـت کـــه پیامدهای 
مطـــرح شـــده به میـــزان قابـــل توجهی 

کاهش پیـــدا خواهـــد کرد.
علیرضـــا شـــریفی یـــزدی بـــا تأییـــد این 
موضـــوع بـــه شـــکاف میان‌نســـلی و در 
میان‌نســـلی  گسســـت  مـــوارد  برخـــی 
اشـــاره می‌کند کـــه در جامعه امـــروز به 
دلیل همـــراه نبودن والدیـــن و فرزندان 
رخ داده اســـت بـــه گونـــه‌ای کـــه هر دو 
فارســـی صحبـــت می‌کننـــد امـــا زبـــان 
ایـــن متخصـــص  را نمی‌فهمنـــد.  هـــم 
با بیـــان اینکـــه نســـل جدیـــد برعکس 
والدین‌شـــان آی‌کیو بالا و ای‌کیو پایینی 
دارنـــد، معتقد اســـت: »همیـــن موضوع 
ســـبب می‌شـــود ایـــن نســـل را طلبـــکار 
بپنداریـــم در صورتی‌کـــه آنهـــا بـــه دلیل 
همیـــن ضریـــب هوشـــی بـــالا و هـــوش 
هیجانی پایین‌تر، حرف و خواسته‌شـــان 
را به‌راحتـــی مطـــرح می‌کننـــد. عـــاوه 
بر ایـــن آنها اهمیـــت زیادی بـــه قضاوت 
دیگـــران نمی‌دهنـــد و در صورتـــی کـــه 
موضوعی باب میل‌شـــان نباشـــد خیلی 
رک و واضح با مســـأله برخورد می‌کنند. 
در واقـــع بـــا وجـــود ایـــن ویژگی‌هـــای 
مثبـــت نســـل نـــو و همچنیـــن افزایش 
امکانـــات، کاهـــش تعـــداد فرزنـــدان و 
جایگزینی فرزندســـالاری با پدر‌ســـالاری 
یـــا مادرســـالاری، والدیـــن بایـــد در گام 
اول بپذیرند که با یک انســـان مســـتقل 
صحبـــت می‌کننـــد و سیســـتم قـــدرت 
در خانـــواده را بـــه صـــورت افقـــی توزیع 
کننـــد. در گام بعـــدی هم اجـــازه دهند 
فرزند حرف خود را بزند، خواسته‌اش را 
بگوید و با کمـــک متخصصین این حوزه 
بـــه فرزند القـــا کننـــد از پـــل زدن میان 
تجربه نســـل قدیم و خواسته‌های نسل 
جدید استقبال می‌کنند. در این صورت 
اســـت که می‌تـــوان امیدوار بـــود صدای 
زنگ هشـــدارهایی مثل ارتباط بادکنکی 

در جامعـــه کم و کمتر شـــنیده شـــود.
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